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Human psyche employs certain tools in order to reduce tension 

and defend itself; this equipment is called defense mechanism. 

These mechanisms work subconsciously; therefore, they prevent 

the individuals from knowing themselves. Investigating the 

defense mechanisms in addition to getting to the truth about 

internal demands provides one with the opportunity to recognize 

the reasons behind certain regular behaviors. Esfandiar is one of 

the two main characters in the battle facing Rustam, one of the 

main heroes of the Shahnameh and the hero of “the pure religion”. 

Ferdowsi has provided the opportunity to analyze different layers 

of this hero’s character by recounting details and direct speech 

report attributed to him. In the current study, it has been attempted 

to use Freud’s psychoanalytic theories regarding defense 

mechanisms so as to reveal the truth about his deeds, behaviors, 

and conducts. These revelations will result in showing how 

Esfandiar uses these defense mechanisms in order to resolve his 

internal and external conflicts. 
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 چکیده اطلاعات مقاله
 

 مقاله پژوهشی  نوع مقاله:
روان آدمی ابزارهایی را برای کاهش اضـررا  و دفا  از وود در اوتیار دارد که به آن 

طور ناوودآگاه انجام به . عملکرد این ســازوکارهاشــودیمی دفاعی گفته هاســمیمکان

ودیمگیرد و باعث  می ی   شـ ناو  ققیقی وود باز بماند. بررسـ میمکانفرد از شـ ی  ها سـ

ــناو  ققیق     علاوه دفاعی روان، ــ بر شـ ــ  را فراهم   نیا ی درون،هاوواسـ فرصـ

  . گردد آشکار  که دلایل و سرچشمۀ بروی رفتارها و گفتارهای به ظاهر عادی، آوردیم

فند تانکی  اریاسـ لی داسـ ی  اصـ صیـ فندیار و یکی از یلان   ی از دو شـ تم و اسـ نبرد رسـ

نامدار شــاهنامه و پهلوان دین بهی اســ . فردوســی با ذکر  زقیات ونایی زندگی این 

ی زیرین شـصیـی  وی را هاهیلابررسـی  امکان  پهلوان و نقل مسـتقیم گفتارهای او،

کاوانۀ مندی از نظریات روانپیش رو تلاش شده تا با بهرهمقالۀ    در  فراهم ساوته اس .

فندیار در رزم   ق یقق ی دفاعی روان،هاسـمیدربارۀ مکانفروید   رفتارها و گفتارهای اسـ

ــتم، ــکار با رس ــتم   و دلایل عملکرد و نحوۀ رفتار و بروورد او با  هان پهلوان آش رس

بوده و    مندلیدل روشـن شـود و درنهای  مشـصر گردد که تمامی رفتارهای اسـفندیار،

ــمیمکـانبر اثر بـه کـارگیری    در.  انـدافتـه، بروز یـهیـتو   و  زیگر  یی همچون  بران،هـاسـ

ــ  قـ یقق نزا  بین وود و  اسـ ار  دیـ هنـ ــتـ اوواسـ از طری    شیهـ بیرون را  ای  و دنیـ

 سازوکارهای دفاعی روان کنترل و هدای  کرده اس .
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 . مقدمه  1

تنیدگی سـرنوشـ   درهم شـاهنامه شـناوته شـده اسـ .  یهاداسـتانداسـتان   بح   نامۀ رسـتم و اسـفندیار،رزم

ســرنوشــ  اســفندیار، مصاط    به  پهلوان شــاهنامه،  نینامدارتر  این دو پهلوان و گره ووردن پایان کار رســتم،

ن  را وانکته ناو     داردیمسـ فندیار و شـ ی  اسـ صیـ ی شـ ی نیل به برا  ی زیرین روان او بپردازد.هاهیلاتا به بررسـ

 کاوانۀ شصیی  او اس .روان  لیتحل ی کار آمد،هاراهی از کی  این هدف،

 Defense) ی دفاعی روانهاسـمیمکانمررح کرده، بحث    شـصیـی ۀ ینظر مله مباقثی که فروید در    از

Mechanisms.)   ی این به آن معنا نیسـ  که  ول  پیوند اسـتواری با موضـوعات ناکامی و اضـررا  دارد.  که اسـ

انی اسـ  ازوکارها فق  مصیـوک کسـ الم نیز برای دچار اوتلالات روانی و نابه  که  این سـ هنجاریند، بلکه افراد سـ

ــان بهپارچگی وود در مقابل ققای  ناگزیری مانند وواســـ  و آرزوهایقفظ یک  ــیارانه از آنها شـ طور ناهوشـ

رفتار دیگران مشـــاهده و   در  طور غیرمســـتقیم،را به  هاســـمیمکاناین   توانیمو البته تنها    کنندیماســـتفاده  

ی هاوواس فرد از اعمال چنین سازوکارهایی آگاه نیس  و نسب  به رویدادهای بیرونی و   دروانی  استنباط کرد.

  ی دفاعی، هاسـمیمکانبا به کارگیری    فرد  .سـازدیمی دفاعی روان را فعال  هاسـمیمکانانوا     ارانهیناهوش ـ  درونیش،

  اما   ؛پردازدیمبه تحریف آنها و دروانی به تحریف وانعی     صــرفاً  بلکه  ؛کندینمو مشــکلات وود را قل    مســاقل

 .ردیگینمطور آگاهانه انجام  یک به  چیه  باید در نظر داش ، چنانکه اشاره شد،

  آنجا  تا  های درونی وویش،کاوی در پی آن اس  که انسان از کشمکشروانکه »شناسان براین باورند  روان

بر وود فاق  آید و وود را فتح   و  ی درونی وویش بیــیرت پیدا کندها یوانعشــود و به   رها  که ممکن اســ ،

ان  ی میول  کند. اید هم مقدور نیسـ  تواندینمدانیم که انسـ مکشاین همۀ  از   که  و یا شـ   ها یزیگرو ورد  هاکشـ

ی ا تماعی و وردپذیر که وردگریزی را نیز در درون دارد و با مو ود انسـان باید انسـان بماند. رای؛ زآزاد شـود

 (.30: 1382صنعتی،  )آنها در آرامش و آشتی اس «  

و ازآنجایی که در ما رای نبرد با    هاسـ یناکامی درونی و  هاکشـمکش  ،آرزوها ،هاوواسـ اسـفندیار دارای  

 دهد و سـرانجامش با مرگی تلخ و تراییک همراه اسـ ،ی واصـی از وود بروز میهاشـهیاندو   گفتار  ،رفتار  رسـتم،

ی زیرین شصیی   هاهیلا به روان او،شدۀ  ی دفاعی اعمال  هاسمیمکانبررسی  با  ،داردیمگر را بر آن کاوش ذهن

 این پهلوان پی ببرد و دلایل گفتارها و رفتارهای وی را دریابد.

 ــ  کاوانۀ فروید،از ذکر بروی نظریات روان  پس  های طرح شــده،ها و فرضــیهبرای بررســی پرســش ۀ  ولاص

تناد به  پس با اسـ ده و سـ اهنامه آورده شـ فندیار از شـ تم و اسـ تان رسـ میمکانداسـ ی دفاعی روان و با آوردن  هاسـ

ــاهـد   ــتـان،هـامثـالشـ ــازوکـارهـای دفـاعی   انوا   ی دنی  و کـامـل از داسـ ــازی، ـاب  ،مـاننـد  برانسـ  و  زیگر  جـاسـ

داده   شـرح  بهره گرفته،  هاآنهای مصتلف از  طور ناهوشـیار در مونعی روان اسـفندیار به  که  سـازیالعملعکس

اشـاره    به مواردی که روان اسـفندیار به کار گرفته،  تنها  ی دفاعی،هاسـمیمکاننماند که از میان    ناگفته  شـده اسـ .

نشـده    پرداوته  و...که کاربرد نداشـته،  بازگشـ   سـازی،دنما شـده اسـ  و به سـازوکارهای دیگر از نبیل برابرسـازی،

طور کامل  به  باًیتقرشـواهد شـعری    ناچار  کاوانه منوط به بررسـی تمامی گفتارهاسـ ،یی که نقد روانازآنجا اسـ .

ــ  ــده اس ــصن،  ذکر ش ــدن در چگونگی ایراد س به درکی   بتواند  تا وواننده از راه دن  در گفتگوها و عمی  ش

 آید.  ناقلاز رفتارهای اسفندیار در بروورد با رستم    درس 

نامۀ  پایان  یی همچونهاپژوهشبه  توانیم  یی که دربارۀ این داســتان صــورت گرفته،هایبررسـ ـاز میان  

انۀ  تحلیل روان» ناسـ ی  در بصش  شـ صیـ رورهچند شـ یااسـ اهنامۀ فردوسـ ی شـ   کیا، علی بهرامی « ازی و قماسـ

https://heroic.lu.ac.ir/article-1-88-fa.html
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 وناسـم کرمی شـاهیوندی  « نوشـتۀ شـناسـیتحلیل شـصیـی  گشـتاسـ  و اسـفندیار در شـاهنامۀ با رویکرد روان»

و ســـید مجتبی میرمیران و انوش مرادی  « نوشـــتۀ  الگویی داســـتان رســـتم و اســـفندیارتحلیل کهنمقالۀ »

کبری بهمنی و آزادۀ نوشـتۀ    و اسـفندیار«،  رسـتم شـناسـانه به سـفر سـه نهرمان اسـاطیری هرکول،رویکردی روان»

 ــ ،سیفرنگ  ی شــاهنامه همچون زال،ها یشــصی ــچند تا امروز بســیاری از  هر  نیرومند اشــاره کرد. و   اوشیس

ی دفاعی روان اسـفندیار  هاسـمیمکان  کنون  تا اما  ،اندگرفتهکاوانه نرار  داسـتان رسـتم و سـهرا  مورد بررسـی روان

 ویژه و مستقل مورد تحلیل و بررسی نرار نگرفته اس . طوربه  در نبرد با رستم،

ده به  عی شـ ادیپ در روان  عقدۀ  برانگیزی همچون اطمینان از عدم و ود ی تأملهاپرسـشدر این مقاله سـ

فندیار، ور و غیا  وی،  لیدل  اسـ ب  به پدرش در ق ـ فندیار نسـ ا  و رفتار اسـ رار    نیهمچن تفاوت اقسـ عل  اصـ

 از  ی برادرش پشــوتن و مادرش کتایون،هامصالف رغم   به اســفندیار به بســتن دســ  رســتم و یا  ن  با او،

ادیپ  عقدۀ  یی مانند عدم و ود هاهیفرض ـی مررح شـده نیز، هاپرسـشکاوی پاسـخ داده شـود و برای دیدگاه روان

همچون  بران، تو یه و گریز، در نظر ی دفاعی روان  هاسمیمکاندر ضمیر ناوودآگاه اسفندیار و یا به کارگیری  

 گرفته شده اس .

ر،مقالۀ  هدف   تجو در روان این پهلوان در  رفتارها و  گفتار  و تعم  در قالات، تأمل  قاضـ فندیار و  سـ ی اسـ

ــ  ــتـان اسـ ــکـافـانـه از افکـار و   تـا  ایجـاد و یـا موا هـه بـا رویـدادهـای داسـ از این راه بتوان بـه درکی یرف و موشـ

 آمد. ناقل ساز،ی وی در  نگی چنین سرنوش عملکردها

 

 مبانی نظری.  2

ان ه بنیـ د علاوه بر اینکـ ذار روانفرویـ اوی اســـ ،گـ ا  کـ ا رویکرد  هی ـپـ د ادبی و هنری بـ نقـ ات  العـ ذار مرـ گـ

و نقد ادبی بر اسـا    مرالعات  تا پیش از او و کشـف ضـمیر ناوودآگاه،  رای؛ زدیآیمشـناوتی نیز به شـمار  روان

 ضمیر وودآگاه و نی  نویسنده استوار بود.

الگوی  » و فرامن اسـ . من  ی نهاد،الگو  ی فروید دربارۀ سـاوتار ذهن و روان بشـر،هالیتحلترین  از شـناوته

یی نامعقول که نوانین را ایدن .شــودیمبه نیازهای  ســم مربوط   معمولاً وی بشــر اســ  که  لذت بصش  نهاد،

تمایلات  سرچشمۀ  و گاه قیاتی نامنظم دارد و   ردیپذینمنبول ندارد و تابی غرایز اسـ . نهاد هیچ نو  ارزشی را  

یرا  کردن غرایز لذت ر اسـ . کار نهاد تنها سـ گونه تو ه به نراردادهای ا تماعی و  ویانه اسـ ، بدون هیچبشـ

ی  ســمانی و اصــرارش بر هاوواهشو   لاتیتما نهاد ترکیبی از غرایز،  طورکلیبه  (.69:1387کریمی،)نانونی«  

. بصش کندیمرا کنترل    هالذتهن اســ  که  عقلانی ذ بصش  نیدوشــرط آن اســ . »الگوی من،ارضــای بی

ــا     هـا ی ـنگرای آدمی کـه  وانی ــ  و   عـامـل  ،من  .کنـدیمارزیـابی    هـا ی ـوانعرا بر اسـ منرقی قـاکم بر روان اسـ

لح  ی اسـ .نمایندۀ عقل و میـ ل وانعی  فرمان   من  اندیشـ رۀ   و  ردیگیماز اصـ بین دنیای درون و بیرون واسـ

ارف،  ).«  شـودیممحسـو    را با  شـصر  با مقاوم  در برابر اصـل لذت یا به تأویر انداوتنش، من (.59:  1381شـ

ــ  کـه نظم  عـامـل  . »الگوی فرامن،دهـدیماو تربی     ی پیرامونهـا ی ـوانع ــر اسـ ــی از و ود بشـ دهنـدۀ بصشـ

ی، غریزه و ی لذتهاشیگرا هوات  نسـ تطلبانۀ آدمی را از نبیل شـ رکو  هااقیاشـ ی  بصش ـ  .کندیمی نهاد را سـ

ــ  کـه بـه بـایـدهـا و   ی اولانی و هـاآمووتـها تمـاعی و    نینوان  و بر اثر تربیـ ،  دهـدیمبهـا    هـاارزشو    دهـای ـنبـااسـ

کل   اع ردیگیممذهبی شـ تر   دروانی (.9:  1379چی،« )سـ صر اسـ  و بیشـ فرامن بصش اولانی و ا تماعی شـ

کاملی  اقاطۀ دیدگاه فروید ناآگاهی یا فرامن    در تا شـصیـی  وانعی او.  هسـ دهندۀ شـصیـی  آرمانی فرد  نشـان
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ی معتقد اســ  ونتی  و  ناوودآگاه اســ .مجموعۀ  گویی بصش وودآگاه زیر   هکچنان  بر وودآگاهی انســان دارد.

آن نسم    وواهدیمشصر  چراکه  ضمیر ناوودآگاه اوس  که غلبه یافته اس .  دروانی  ،کندیمکسی اشتباهی  

فرد گمان    دروانی  شـصیـی   بری اسـ .  رشـد  . درنتیجه،ردیپذیمصـورت    عمل  اراده،بی  اما را نادیده بگیرد،

رفتـارهـا از دیـدگـاه  آگـاهـانـۀ  آنکـه انتصـا     قـال  تحـ  کنترل دارد، را  شیگفتـارهـا  و  رفتـارهـا  طور آگـاه،بـه  کنـدیم

ــان به»  کاوانه اعتبار چندانی ندارد.روان ــیلۀ نیروهایی که درتمام رفتارهای انس   ن ییتع  نرار دارند، درون او وس

این رفتارهای   (.48:  1386آبادی و همکاران،  « )شــفییهســ رفتارهای انســان دارای معنی   بنابراین  .شــودیم

ی درونی اس  هاتعارضو همین    کنندیمو شصیی  فرد را متمایز    دهندیمانسان را تشکیل     یماه  دار،معنی

همواره مبارزه  فروید معتقد بود هرکسـی زیرزمین تاریکی از تعارض اسـ  که در آن »  .شـودیمسـاز  که شـصیـی 

دت ادامه دارد. ان  با شـ یف    هاانسـ دهبا اصـرلاقات بدبینانه توصـ   که به کشـمکش با نیروهای درونی محکوم   اندشـ

 (.76: 1386شولتز،  )انجامد«  یمیباً همیشه به شکس   تقری که  کشمکش  هستند.

 های دفاعی روان اسـ .یسـممکان  شـود،یماز بارزترین عملکردهای روان که منجر به بروز رفتارهای آدمی  

ــازوکـارهـای روانی کـه بـهاگونـه ــیـار عمـل میی از سـ ــدن اعمـال بیرونی فرد  طور نـاهوشـ کنـد و مو ـ  پـدیـدار شـ

ود.یم یار انکار یا تحریف یسـم»مکان  شـ رح ناهوشـ تفادۀ    کند.یمهای دفاعی وود وانعی  را در سـ آگاهانه از اسـ

زا وواهد بود و ی آس  ی استفادۀ زیاد،ول  تواند در کاهش فشارهای روانی ارزشمند باشد،یمهای دفاعی  یسـممکان

دن با وانعی  طفرهیمباعث   صر از موا ه شـ ود شـ ارف،  شـ ی   (.60:  1381رود« )شـ ممکانبررسـ های دفاعی  یسـ

  شـد، یماگر اقتیا ات و امیال بشـری به سـهول  ارضـا   »  ی  بسـیاری بروورداراسـ .اهم  از  روان در بروز رفتارها،

  ارضــا   از  و نوانین ا تماعی مدون،  عرف مشــکلات و موانی گوناگون، آدا  و ســنن،  اما  نمود،یمی آســان زندگ

انی  لوگیری میبس ـ ان کردن بروی از این موانی،  برطرف  آورد.کند و ناکامی به بارمییاری از اقتیا ات انسـ  آسـ

تا برنراری مجدد    هاتنشین دســ  از  ا  کند.یمروانی ایجاد  منازعۀ  و موا هه با بع ــی از آنها مشــکل اســ  و  

ادل، ــک  تعـ د.ینمین  تسـ ابـ الـ  روانی، ینچن  یـ اواکنش  کیفیـ  و قـ ــیـ  را برمیهـ ــصیـ اعی شـ انگیزد و ی دفـ

 (.27: 1368اقمدوند،  )شوند«  یمروان، وارد کارزار  های دفاعی  مکانیسم

تفاده از   ود اسـ الم اسـ . هاروانی بیمار و هاذهن  مصتر  های دفاعی،یسـممکانممکن اسـ  گمان شـ   ی ناسـ

ــتفادۀ افراطی و مصر   قال ــممکانگونه از  آنکه فق  اس ــالم دارد. »یس ــان از روان ناس ــانها نش از   هاهمۀ انس

و قمای  در مقابل    هاشــکســ زیرا و ود آنها برای ناچیز  لوه دادن  ؛  کنندیمهای دفاعی اســتفاده  یســممکان

روری اسـ  و به این  ه  آنها را  ینگران ا  ارزش و کفای ، ضـ ی عادی  هاواکنشها و اقسـ ازشـ نامیم«  یمی سـ

 (.28همان:  )

ــازوکارهای دفاعی روان در پس آنها، تأمل ــاهدۀ ردپای س ــناو   امکان   در رفتارها و مش ــتیابی به ش دس

هایی را از متن زندگی و  امعه  ی شـصی ـای اسـ  که همواره  یات عرصـهادب  سـازد.یمتر اشـصاک را میسـر  ی عم

ها  توان به نو  ادبی قماسه اشاره کرد که سرشار از کنشیمنماید و از این میان،  یبازم  برکشیده و با هنرمندی،

صی ـی  هاواکنشو  فی اسـ  که مبتنی بر اعمال پهلوانان و »  هاسـ .ی شـ عار وصـ ه نوعی اشـ ها و یمردانگقماسـ

ارات و   اشـــد،یبزرگافتصـ بـ ای نومی و فردی  ه  هـ ان گردد«    بـ دگی آنـ اهر مصتلف زنـ ل مظـ ه شـــامـ نحوی کـ

ی  همگ  ی قماسی،رودادهای گوناگونی که ناشی از شصیی  آنهاس  و رفتارها پهلوانان، تقابل  (.3:1352)صفا،

ی هاســاق توان  یمیجه  درنت  آورد.یمفراهم    هاواکنشو   هاکنشهای مناســبی را برای تحقی  و تحلیل  ینهزم

میر ناوودآگاه   صی ـمصتلف ضـ اهده کرد.  ی شـ تر مشـ تانی را در این بسـ میر ناوودآگاه،»های داسـ فرعی    نظام  ضـ
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اق پویایی اسـ  که   اق ین ا  گیرد.ی غریزی را در برمیهاسـ دنند،   هاسـ میر آگاه و فعال شـ   در پی راه یافتن به ضـ

ــرفاً  اما ــالحه  ص ــکال می ــرلاح در اش ــوند.یمآمیز موف  به انجام این کار  در لفافه و به اص ــاق ین  ا ش در   هاس

ص   ا  گیرند.ینمهنجار  ای  چهارچو  رفتار متمدنانه و به وند.یمین امیال سـ ند تا هرچه زودتر تصلیه شـ   کوشـ

ای یعنی ذهن به گونه؛  دهدیمشــود که فرایند نصســتین این امیال را انتظام  یمگفته    اصــرلاقاً  کاوی،روان  در

ــی آزادانـه  ریـان یـابـد.یمعمـل   ــتین نـه فق  در زنـدگی    عملکرد  کنـد کـه انریی فرد بـه روال وـاصـ فراینـد نصسـ

 (.99: 1383کان دی ویس و همکاران،  )همچنین در آثار ادبی و هنری نیز مشهود اس «   بلکه  روزمره،

 

 بحث و بررسی . 3

اهنامه، ۀ ملی ایران،  عنوانبه  شـ صی ـآثاری اسـ  که مملو از    از مله  قماسـ اطیری،ی شـ ی و  پهلوان  های اسـ

، فرصـ  بررسـی را فراهم سـاوته تا  یداسـتانهای  ی شـصی ـاین شـاهکار با گزارش رفتار    وال  تاریصی اسـ .

 درک شود.  متنان شانهای زیرین شصیی  آنها آشکار گردد و دلیل رفتارها و عملکردهای گاه  یهلا

فندیار یکی از   تم و اسـ تان رسـ تانداسـ اهنامه اسـ .ی تأملهاداسـ رانجام  برانگیز شـ فندیار باعث    سـ ناگوار اسـ

تری  ی دن طور وواننده در پی چرایی ما را برآید و رفتارها و گفتارهای این شـــصیـــی  را به  ذهن  شـــود،یم

فندیار را از ورد وویشـتن و او را  وانی وام و   نیـی اندیش بیبین و عانب تحلیل کند. بروی پژوهشـگران، اسـ

ــوی معیـارهای وردی تنـ  و  در عوض،  اما  داننـد؛یمورد  بی مایه و معمول که  ی را دارای  وهری برتر و آن سـ

باور آنان ویــل  مردی با این نهاد، یک دنده و یک   به  کنند.یمدر وانعی  زندگی روزانه صــادق اســ ، تلقی  

و  هانیان را به فرمان داشــتن     هان  ین برای  وان توانا و  ویای نام،همچن  هته، ســر راســ  و برنده اســ .

انسـانی اسـ  با سـرشـ  زمینی    بلکه امیال دنیای دون نیسـ ،  ای فارغ ازفری  اسـ . اسـفندیار فرشـتهطرقی دل

فندیار،»  (.4:  1386)مسـکو ،   و آسـمانی تم و اسـ ی روقی منظومه هاکشـمکشیکی از عمی  ترین   بروورد رسـ

  در  (.113:  1327نلدکه،  )آید«  یمی ملی دنیا به شـمار  هاقماسـهیۀ  کلی روقی  هاکشـمکشین تریرفو یکی از  

ــتان  اغل  ــاهنامه،هاداس ــمکش  ی پهلوانی ش ــتر تقابلیمبین دو یا چند تن رخ    کش ی  هاتقابل  ها،دهد و بیش

بین   کشـمکش  یۀ سـرحی داسـتان،لاآنکه در داسـتان رسـتم و اسـفندیار بر ولاف    قال  با یکدیگر اسـ ،  هاانسـان

ی درونی و بیرونی که بر ها»کشـمکش  گیرد.یدرم  هایی که بدان باورمندند،افکار مت ـاد وود پهلوانان و ارزش

ین شاهکار ادبی را ا گناهی نهرمانان و فر ام ناگوار هر کدام از آنها،یب یری،ناگز  ف ای این داستان قاکم اس ،

ــ « یترایدترین  یعالبه یکی از  ــناعی،  )های  هانی بدل نموده اسـ دو پهلوان با  هر  دروانی، (.120:  1348صـ

  های بیرونی داشته باشند، یریدرگیش از آنکه  ب و  ند نه  سم و  ان دیگری،گوناگونی افکار وویش درگیر هست

تهرد و نبول   با تند.یدرونی  هاوواسـ ان موا ه هسـ مکش  »  شـ ی  اسـ  که بنیاد  مقابلۀ  کشـ صیـ دو نیرو یا دو شـ

و با او سـر مصالف    اندبرواسـتهنیروهایی که علیه او  با  ی  اصـلی یا شـصیـی  مرکزی،شـصی ـ  ریزد.یم قوادث را

ــام و موانی یـا  ا  پردازد.یمدارنـد بـه نزا  و مجـادلـه   ــصـاک دیگر یـا ا سـ ــ  اشـ ی  نراردادهـا ین نیروهـا ممکن اسـ

 (.77:  1380میرصادنی،)وویل  واک وود شصیی  اصلی داستان باشد«  ا تماعی یا ووی

در این صـورت اسـ     تنها ،چه  هاسـ .ی شـصی ـی مسـتقیم  هانول  نقل  این داسـتان،بر سـتۀ  های  یژگیواز  

رستم و اسفندیار ممکن اس  گاه چنین تیور کنیم که  قماسۀ  در  »یشـۀ آنان پی برد. اندتوان به ظرایف یمکه  

ونتی نیک تأمل  اما  راقتی آن را قذف کرد؛توان بهیمهای دو نهرمان، مازاد بر قماسـه بوده اسـ  و یووانر ز

ــه،یمکنیم، متو ه یم ــویم ر زووانی پهلوانان این قماس ــتان را پیش    دروانی  ش ــ  که کنش داس روایتی اس



 رستم  با  نبرد  در  اسفندیار  دفاعی  های  مکانیسم  بررسی    42

ــی از این طری ،می ــی ی زقرا با   ما برد و فردوس ــصی ــیات ش ــوص ــنا    ترین وی ی  ونت   کند.یمپهلوانان آش

رفاًها  ی شـصی ـ یف    صـ وند،یمتوصـ تان   وواننده  شـ نعی در داسـ بیند و یمتا قدود زیادی ناوودآگاهانه رنگی تیـ

ی  نشـان دادن شـصیـی  از راه نقل نول مسـتقیم این اسـ  که وواننده مز شـوند.یم ان  ها برایش بیی شـصی ـ

:  1382پاینده،  )پردازد و ناچار نیسـ  ارزیابی شـصیـی  از دید راوی را بپذیرد«  یموود به ارزیابی شـصیـی   

135.) 

ــتان و دن  در رابرۀ علی و معلولی بین  تأمل ــنجیدۀ داس ــو ندرت   ی آن،رودادهادر پیرن  س از یک س

دهد.  یمو انســجام فکری او را آشــکارا نشــان   پردازی فردوســی و از ســوی دیگر منر  قاکم بر ذهنداســتان

 دستی تمام نموده شده اس .هم با یکدیگر و هم با وود با چیرهی روانی این دو پهلوان هاکشمکشهمچنین  

در داسـتان رسـتم و اسـفندیار درگیری، ناشـی از ت ـاد میان وظیفۀ فرمانبرداری و اعتقاد به دفا  از نظام  

فندیار وی اسـ تم  و لزوم قفظ قیثی  پهلوانی و آزادی فردی  قاکم از سـ وی رسـ گیرد.  یمدر برابر هم نرار    از سـ

یار وفادار و فداکار اسـ   ب  به ایران و ایرانیان بسـ تم که نسـ وواهد آزادی فردی وود را نربانی و به هر ینمرسـ

نیمتی وود را کوچک کند و ووارداشـ  و اهان  را از سـوی هر مقامی که باشـد، برتابد و استقلال فردی وود را  

 (.147:1381والقی مرل ،)  از دس  بدهد.

ــ  کس بنـد بر پـای من  نـدیـده اسـ
 

ای من   ان  ـ ــیر ییـ ه بگرفـ  شـ  نـ
 

های به کار گرفته شــده از ســوی اســفندیار و درک شــصیــی  او،  یســممکان  در اینجا برای بررســی دنی 

 شود:یمگزارش کوتاهی از داستان آورده  

 

 داستانخلاصۀ  .  1ـ3

ــ  پدر و  ــفندیار به دروواس ــ   وعدۀ  اس ــاهی او برای نجات وواهران و آزادی ایران به  ن  ار اس پادش

ــاه در وفـا بـه عهـد وود درنـ     ؛ امـاگرددرود و کـامیـا  بـازمییم ــفنـدیـار را روانـۀ هفـ یمپـادشـ وـان  کنـد؛ او اسـ

ــمنـان پیروز بـازمییم ــفنـد  گـذارد.یموتصـ   تـا او را بی  همچنـان  گردد،کنـد و چون وی از نبرد بـا دشـ یـار بـا اسـ

 وواند.یمدهد و به آرامش و شکیبایی فرا  یمبا نگرانی او را پند   مادر گوید،یمسصن   مادرش از بدعهدی پدرش

ــاه ووا   از مرگی زود هنگام به دســ     هاآنوواند و یمگزاران را برای دیدن طالی پســر فراســوی دیگر، پادش

به اسفندیار را در گرو دس     بصشیپدر تا از آن گریزی نیس .    که  کنندیمگویی  رستم را برای اسفندیار پیش

تم به دربار نرار  ته آوردن رسـ تان  یمبسـ یسـ فندیار راهی سـ ود.یمدهد و اسـ فند شـ یار چون به کنارۀ هیرمند  اسـ

 دارد.یمگزاری نزد رستم گسیل  را برای پیغام بهمن  شود،یمرسد و مستقر  یم

وبر   گردد و در مورد نحوۀ بروورد رسـتم و پاسـخ و شـکوه پهلوانی اوکه بهمن از ماموری  بازمیهنگامی

ــفند  دهد،یم ــصن به میان  یار برمیاس ــتم س ــاندن پیامش به رس ــوبد و از وامی بهمن در رس آورد و به یمآش

برای بار نصسـ    ابرپهلوان  دو  رود.یم  به دیدار وی آمده،  که  به اسـتقبال رسـتم  سـپس  پردازد،یمووارداشـ  وی 

ادهیمدر کنار رود هیرمند با یکدیگر دیدار   وند.یمرویی با هم موا ه کنند و با گشـ فندیار را  آنگاه شـ تم، اسـ رسـ

تان را به  تن،پهلوان رویین  ؛ اماکندیمبه ایوان وود دعوت   یسـ اه ا ازۀ درن  در سـ وی پادشـ  این دلیل که از سـ

  رسـتم   کند؛یمین قال رسـتم را به سـراپردۀ وود دعوت  ع  در  سـتم سـرباز می زند،پذیرفتن دعوت ر  از  ندارد،

ــفندیار را   ــفند  اما  گردد.یمپذیرد و پس از گفتگو به ایوان وود بازیمدعوت اس دارد و ینمیار پیمان را پا   اس
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تم  کسـی را به تد.ینمعنوان ورام برای فراوواندن رسـ تم  فرسـ فندیار،  رسـ مناک از بدعهدی اسـ وی  نزد  وود  وشـ

 گشاید:یمآید و زبان به شکوه  یم

و  تـ مــان  هـ مـ ــد  رزی یـ نـ ی  رامـ  وـ
 

و   تـ مــان  یـ پـ ود  بـ ــا  ت ود  بـ ن  یـ  چـنـ
 

گوید از بامداد پگاه برای پوزش وواهی یمکشـد و یمی راه و گرمی هوا را پیش  دور  اسـفندیار در پاسـخ،

 پهلوان بود،مغایر با  ایگاه  هان  که وواهد تا در ســم  چپ اویماز رســتم    ســپس  وواســتم نزد تو بیایم.یم

نشـینم که  یمگوید من  ایی  یمکند و یماز نشـسـتن در  ای مورد نظر اسـفندیار وودداری    رسـتم  یند.بنش ـ

اسـفندیار با طعنه و نیش زبان نژادگی رسـتم را به  آنگاه  نشـیند،یمسـزاوار من باشـد و سـپس در سـم  راسـ  او 

پاسـخ دروور به او داده و از اینکه    رسـتم  پردازد.وواند و به ووارداشـ  او مییمکشـد و او را بدنژاد یمچالش  

رســتم به   ســرانجام  کند.یمیمانی  پش ــ ابراز  بیش از قد نرمش نشــان داده و وود را در برابر وی کوچک کرده،

پهلوان بناگزیر  ن  را به نن  بند   هان ی نبرد با اسـفندیار و یا بند او آماده شـود،برا  تا  گردد،ایوان وود بازمی

  . گرددیمتن به تن دو ابرپهلوان آغاز     ن    دهد.یمدهد و به نبرد ناوواسـته و تحمیلی با وی تن درتر یح می

دت اثر  در نانیغتنبرد   شـ کنند،یمها  ها و سـ دن هوا و  با  یابد.یماما رویارویی آن دو تا غرو  ادامه    شـ تاریک شـ

بیند و پیشـنهاد  یموود را در آسـتانۀ پیروزی    شـود و اسـفندیاربه روز بعد موکول می  پیشـنهاد رسـتم ادامۀ  ن  

 گردد.ی کاری اسفندیار به ایوان وود بازمیهازومبا    رستم  پذیرد.رستم را می

ی رســـتم و روش را مداوا  هازومیمرغ  سـ ــ   وید،یمی تهمتن از ســـیمرغ یاری  هازومزال برای درمان  

اوته،یم پهر آگاه سـ ر را از راز سـ د،یم  کند و پدر و پسـ فندیار را بکشـ ود.یمتیره    روزگارش  گوید هرکس اسـ  شـ

 ــ  پذیرد.را بر نن  تر یح داده، هر پایان تلصی را می مرگ  ،رســتم پذیر اســفندیار را به او نقرۀ آســی   یمرغس

ــاوتنمی ــ  نبرد برمید  دهد.یمتیر گز وی را یاری    گوید و در یافتن و س ــتم به دش گردد،  یگر روز چون رس

تانش ناکام   تن دسـ فندیار از  ن  و یا بسـ فندیار  یمدیگربار در منیـرف گردانیدن اسـ اری اسـ ماند و در پی پافشـ

ــر    نـ   برای ادامـۀ نبرد، ــم    در  گیرنـد،یمرا از سـ ــتم تیر گز را در کمـان نهـاده آن را بر چشـ پـایـان کـارزار رسـ

 آورد.یماسفندیار می نشاند و او را از پای در

 

 ادیپقدۀ  ع.  2ـ3

 شود. یمنکات کلیدی و مهمی اس  که در آغاز داستان دیده    زو شکای  کردن اسفندیار از پدر نزد مادر،

 که چون مســ  بازآمد اســفندیار 

ادرش  د مـ بـ ه  ــر کـ نییـ ایون   کتـ

 چو از ووا  بیدار شـد تیره شـ  

ا  گفـ   چنین ار   بـ دیـ ــفنـ ادر اسـ  مـ

 

ه  ــتـ ۀ  از    دیم گشـ انـ اروـ ــهریـ  شـ

ــ   گرفتـه روز  شــ برش   و   انـدر 

 وواس  و بگشاد ل ی میکی  ام  

ا من همی بـد کنـد   ــهرکـه بـ ارشـ  یـ

 (.293 :5فردوسی،  )            

 

 

 

 گوید:یمهایش از پدر و عدم وفای عهد او در تا  بصشی، چنین به مادر  یبردارو پس از یادکرد فرمان

پهر آفتا    کنون چون برآرد سـ

 که گف    هاسـصنبگویم پدر را  

 وگر هیچ تـا  انـدر آرد بـه چهر 

ــر نهم  کـه بی کـام او تـا  بر سـ

دار گردد ز ووا   ــر شـــاه بیـ  سـ

من   ز  ــتنــدارد  نهفــ یراسـ  هــا 

ــپهر ای دارد سـ ه یزدان کـه بر پـ  بـ

دهـم را  یــان  رانـ ایـ ــور  کشـ  هـمــه 
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ایران کنم  ــهر  انوی شـ بـ  تو را 

 

ــیران  به زور و به   کنم دل  ن  ش

 (.4و293: 5فردوسی،  )            

تواند  یمیی اسـ  که  هاوواسـ ندرت و  ایگاه او و شـهربانو کردن مادر، از مله   تیـاق   کنار زدن پدر،

وواســ  ناوودآگاه و ناهوشــیار کودک به تملک والد  »ادیپ در روان اســفندیار باشــد.  عقدۀ  ای به و ود  اشــاره

اهم د هم  نس وودنـ ال دوری از والـ ــعیـ  را  و در عین قـ د این وضـ دۀ اد نس وود اســـ . فرویـ پ عقـ   یـ

(Oedipus comdlex).  پردازی  ی  ویالطر  از  پسـر  شـود.یمادیپ، مادر هدف عشـقی پسـر  عقدۀ    در  نامد.یم

کار،   تهو رفتار آشـ ان  هاوواسـ ی وود را به مادر نشـ ر راه وود با مانی پدر روبهیمی  نسـ ر در سـ رو دهد ولی پسـ

شـود«  یمیجه نسـب  به پدرش قسـود و متصاصـم  درنت  بیند.یمصـورت یک رنی  و تهدید  شـود و او را بهیم

فیی آبادی،  ) صن با (.46و   45:  1386شـ قی که فروید از آن سـ های  یهلاگوید، در  یمید تو ه داشـ   نس عشـ

یار و ود دارد و فرد به رح ناهوشـ دت  هیچزیرین سـ یاری از آن آگاه نیسـ  و ممکن اسـ  به شـ عنوان در هوشـ

دهندۀ  های شـکلیزهانگترین  یاصـلتواند یکی از یمناوودآگاهانه  شـدۀ سـرکو   عقدۀ  ین ا  موضـو  را تکذی  کند.

 دهد.یمیۀ اصلی آنها را تقابل گریزناپذیر پدر و پسر تشکیل  ماروایاتی باشد که درون

گزیند و آرزومند شــهربانو کردن  یمرا از میان اطرافیانش بر   مادر  اینکه اســفندیار برای شــکای  از پدر،

ی  همگ  کند،یمیش وشــمگین شــده و به زنان توهین هابرنامهنبودن او با داســتانشــود و از هممادرش می

نییر  شاهزادۀ  وود  یون همسر پادشاه ایران،کتا ،چه یی از و ود عقدۀ ادیپ در ضمیر ناوودآگاه اوس .هانشانه

ین رو در نگاه نصسـ  داشـتن چنین آرزویی از ازا  شـده اسـ .  شـهربانو  روم بوده و پس از ازدوا  با شـاه ایران،

فندیار بی وی اسـ ود،ی عمونتی    اما  نماید،یممورد  سـ و  نگاه شـ کار  یلدل تر به موضـ  با  گردند.یمهای پنهان آشـ

ــانهیرا یکی از ؛ زای را در روان اســـفندیار اثبات کردطور نری و ود چنین عقدهتوان بهینم  ین قال،ا ی  هانشـ

  ی اســفندیار، هاگفتهی که از درقال  ی  نســی فرزند ذکور به مادر وویش اســ ،هاعلانه  داشــتن  ادیپ،عقدۀ  

ود.ینمین وواسـتی ادراک  چن راق  و یقین بر و ود ینمنتیجه    در  شـ فندیار، ادیپ دعقدۀ  توان به صـ   ر روان اسـ

 گذاش .  صحه

 

 تراشی و فرافکنی یلدل مکانیسم توجیه،. 3-3

های اصـلی  یزهانگکنیم که  یمروی آنها تأکید    چنان اما  شـود،یمی مشـاهده  اتازهققای     گاه  تراشـی،در دلیل     

رسد  هایی که نابل نبول اس ، انتصا  شده و چنین به نظر مییزهانگماند و فق  بع ـی  پوشـیده می  ما بر  رفتار،

قالی که وانعی  غیر از این اسـ  و   در  ها تنها دلایل اصـلی مثثر شـصر در تحق  فلان رفتار هسـتند؛یناکه  

 (.78: 1368اقمدوند،  )کند  یماین نیروهای فکری ماس  که از اقساسات و عواطف ما دفا   

گوید و وواهان دسـ  بسـته آوردن  یموتص  به اسـفندیار    ونتی گشـتاسـ  شـرط آور را برای واگذاری تا        

های آن پهلوان نامدار یاد  یکینآید و از یمیار درصــدد منیــرف کردن پدر بر اســفند  شــود،یمرســتم به دربار  

 (.303: 5فردوسی،    وواند )یمبصش  گیر و تا  هان  یرافکن،ش ،روش  وداوند  کند و او را شیراوین،یم

در کتا    او مکانیســـم دفاعی تو یه اســـ .دربارۀ  یادآور توضـــیحات فروید    ی اســـفندیار به پدر،هاگفته     

ــممکـان دهـد تـا وود را یمیلی اراقـه  دلا  ی عملی کـه انجـام داده،برا  فرد  گویـد:یمرا ی بـه تو یـه    هـای دفـاعییسـ

آورد و انجام آن را یمیی  هابهانهنانی سـازد که هیچ عمل بدی صـورت نگرفته اسـ  و گاه پیش از انجام عملی  

ته، والی از عی    صر ین،؛ بنابراداندیمبرای وود الزامی دانسـ ایسـ  و ناهموار وود، شـ  برای تو یه اعمال ناشـ
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ی که اسـفندیار از صـفات و دان و ناراقتی وود بکاهد.  عذا   گردد تا از اقسـا  اضـررا ،دنبال دلایلی می به

کم    دسـ  اسـفندیار با بازگویی آنها، اما  ی اسـ  که همگان قتی کتایون نیز از آن آگاهند،امور  شـمرد،یمرسـتم  

ــتم مبرا    وود نزد وویش، ــازد و هنگامییمرا از گناه مقابله با رس ــصن ییتواناکه مادرش از  س ــتم س های رس

یرا پیش از این ؛ زدهدینمیار واکنش واصــی نشــان  اســفند  گوید تا پســر را از درگیری با او منیــرف کند،یم

بین برده و وود را تو یه کرده که من هم تمام این  از  اضـررا  این عمل را با برشـمردن همین ققای  نزد پدر،

 بوده و نتیجه نداده اس .  فایدهو بی  امگفتهموارد را 

ی اگر آن قت  زدنی اسـ ،هر مانعی برای او کنار  پس و تص  اسـ .  یدن به تا رس ـ  هدف اصـلی اسـفندیار،     

طور یجه بهدرنت  ی این عمل آگاه اس ،زشت از بصش هوشیار ذهن او، اما نامداری چون رستم باشد، پهلوان مانی،

مردن   با  ناوودآگاه، راف پدر از  یبزرگها و یکینبرشـ تم و دروواسـ  انیـ تههای رسـ یلۀ به دسـ   وس ـ، اشوواسـ

ی که در آینده  عمل  دهد. به عبارت دیگر، اســـفندیار با این ســـصنان،یمآوردن هدفش را نزد وود مو ه  لوه 

  کند یمیعنی دسـ  بسـته آوردن رسـتم به دربار، تو یه و و دان وود را آسـوده و راضـی    نیـد انجامش را دارد،

 ها را گفته اس .یگفتن  که

  فکنی، برون  برون راندن،  مانند  ی دیگری،هاعنوانبا    که ی اسـ فرافکن  یکی دیگر از مکانیسـم های دفاعی،»     

ــ . به ــده اس ــب  دادن نیز به کار گرفته ش ــتن، گناه را به گردن دیگری انداوتن و به دیگری نس  دیگری بس

ها و افکار غیرنابل پذیرش و یا تمایلات درونی و یشهاندهای متداولی اس  که شصر ی یکی از مکانیسـمفرافکن

دهد و بدین های وود را به دیگران نســب  مییکارین تقیــیرات و اشــتباهات و بدهمچن  و ناوودآگاه وویش،

 (.143: 1368اقمدوند،  )سازد«  یموسیله مو بات رضای  واطر و آرامش وود را فراهم 

ــنیدن        ــ  پس از ش ــتاس ــصنگش ــفندیار،هاس داند  یم او  آید.یمبه تحریک او از طری  دین بر   ناچار  ی اس

 اسفندیار به واطر و هۀ دینی، توان سرباززدن از فرمان او را ندارد.

ــ    هرآن کس که از راه یزدان بگشـ

 دار گشـــ کســـی کو ز عهد  هان

کـلاه ــا  ب مـن  ز  وـواهـی  تـصــ    اگـر 

 

ــ ...   ــ  چون باد دش  همان عهد او گش

ــ  گــذشــ ــایــد  نشــ او  در  گرد  ــه   ب

ان گیر و برکش   ــتـ ــیسـ اهره سـ ــپـ  سـ

 (.304: 5فردوسی،  )                     

 

 

کارگیری مکانیسـم دفاعی فرافکنی که در نگاه نصسـ  ممکن اسـ  نشـانگر در این هنگام اسـفندیار با به

 سازد.یمرسیدن به هدف را برای وود هموار و و دان وویش را راضی    راه  فراس  وی باشد،

کـرد ــا   ت از  پـر  بـروهــا  ــپـهـبــد   سـ

 تو را نیسـ  دسـتان و رسـتم به کار 

کیـان  تـا   و  تصـ   این  بـاد  را   تو 

ی   کـ یـ ن  مـ را  و  تـ ن  کـ یـ نــدهولـ  امبـ

 

از گرد  بـ زین  گفـ   ه شــــاه  هـان   بـ

ــار... نــدی اســـفـ ــه  ب ی  ویـ  ـ راه  ی  مـ  هـ

ــه گـوشــ  ـهــانمـرا  زیـن  بـود  بـس   ای 

رایــ    و  رمــان  فـ ــه  نــدهب کـ  ام ســـرافـ

 (.305همان:  )                                 

 

 

 

 ایی که در    آن  کند.یمین و چند بار از این سـازوکار اسـتفاده  چند اسـفندیار در راه رسـیدن به هدف وود،

نرفتن   گناه تراشـی و تو یه کردن عمل وود،او را رد کرده و علاوه بر دلیل  دعوت  نصسـتین دیدارش با رسـتم،

 اندازد.یمبه سرای رستم را به گردن پدر  
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ار  دیـ ــفنـ ــخ آوردش اسـ اسـ  چنین پـ

 هرآن کس کجا چون تو باشـد به نام

از ردن  کـ گــذر  ــد  ــای و رأ  نشــ تـ  ی 

هــان  ـ ــاه  شــ رمــان  فـ ز  ن  کـ یـ  ولـ

ــ   درن را  مــا  نـفـرمـود  ــل  زاب ــه   ب

روزگــار  از  یــابی  بر  کــه  کن  آن   تو 

 تو را چون برم بســـته نزدیک شـــاه

 

ــه  ــار ا  ک ــادگ ی ــان  ــه ــلان   ی از   ی 

ــادکــام  شــ ــدو  ب ران  ایـ ر  ــهـ شـ  هـمــه 

و تـ وز  ــای  وم  بـ و  ر  بـ از  ــ    گــذشــ

ــهــان ن و  ــکــار  آشــ روان  ــپــیــچــم   ن

ــوم  ــنــ  ب ــن  ای ــامــداران  ن ــا  ب ــه   ن

ار... ــهریـ د شـ ان دهـ فرمـ ه   بر آن رو کـ

گــردد   ــاز  ب ــدو  ب ــر  ــراســ  گــنــاهســ

 (.334و  333همان:  )                     

 

 

 

 

 

آورد  یمزبان   به  که اسـفندیار در ولوت وود، آنجا  شـود.یمداسـتان مشـصر ادامۀ    در  صـح  این فرافکنی،

ــتم نیســ  و قتی علانه ــرای رس ــتم ندارد. به هر روی باید در نظر که وواهان رفتن به س ای هم به آمدن رس

 و تص  اس .  مانی برای رسیدن به تا   قکم  در  داش  رستم برای اسفندیار،

ــتم برف  از ل  هیرمند  چو رسـ

ــاه را رهنمای  ــوتن که بد ش  پش

ــفنـدیـار   چنین گفـ  بـا او یـل اسـ

 به ایوان رســتم مرا کار نیســ 

نیز نصوانمش  نیـایـد  گر   همـان 

 

بلنـد   نـامـدار  ــد  شــ ــه   پرانـدیشــ

ــرای ه پرده سـ بـ ه  ان گـ د همـ امـ  بیـ

ــصوار وـار  دشـ گرفتیم  کـاری   کـه 

ــ  یســ نـ ــدار  دی ز  یـ نـ ن  مـ زد  نـ  ورا 

ــد   رآی پـ را  ی  کـ یـ مــا  از  ر  ف ـگـ ز نـ  یـ

 (.337همان:  )                          

 

 

 

 

تراشـی زده و  به دلیل دسـ   های پشـوتن که سـازگار با اهدافش نیسـ ،یح نی ـو باز دوباره پس از شـنیدن  

 شمارد.یمی یزدان و شهریار  رأنجنگیدن با رستم را قکمی ولاف 

ــامــدار ن ورا  ــاســــخ  پ داد  ن  یـ نـ  چـ

ود بـ ش  وهـ کـ نـ ــدر  ان ی  تـ یـ گـ ن  ــدیـ  ب

ــتم نصواهم فروو   دو گیتی به رس

 

ــهریار  ــر از شـ  که گر من بپیچم سـ

ود  بـ ش  ژوهـ پـ زدان  یـ ش  یـ پـ مــان   هـ

 ندوو کسـی چشـم دین رابه سوزن 

 (.338همان:  )                         

 

 

دان وود و دیگران،» ــار در برابر و ـ ــکین  برا  افراد نگران و تحـ  فشـ امی تسـ اکـ ــاییینـ ارسـ ا و نـ ا، هـ   هـ

 ــترین  یکی از متداول  به های پر رن  وویش،یماندگها و عق یواووردگ تراشـــی  یعنی دلیل  های دفاعی،یوهشـ

ل  ول اولانی بوده اسـ ،یممتوسـ ورت گرفته و مصالف اصـ وند و برای عملی که صـ ه  دلا شـ دارند تا  یمیلی عرضـ

وود را نانی سـازند که عمل بدی انجام نگرفته و کاری مصالف اولاق رخ نداده اسـ  و پیش از انجام این عمل  

پندارند«  یمآورند و آن را پیش وود ضـروری و اولانی تشـصیر داده و آن را والی از اشـکال  یی میهابهانه نیز،

ــته از دلیل (.77:  1368اقمدوند،  )  ــاین دس ــفندیار دیده   به ها،یهتو ها و  یتراش که   آنجا شــود.یمتکرار از اس

یار  اسـفند  دارد،یماین هو  وام باز    رسـتم در پایان مهمانی اسـفندیار دوباره زبان به نیـیح  گشـوده و او را از

 کند.یموویش شده و مجدداً عل  کارش را بازگو  کنندۀ  باز دس  به دامان دلیل نانی

ــ   همی وواهش او همه ووار داشـ

 تو دانی که من ســـر ز فرمان شـــاه

داشــــ   تلخ گفتـار  از  پر  انی   زبـ

کـلاه و  تـصــ   هـر  بـ از  ــه  ن ــابـم  ت   نـ

 

https://heroic.lu.ac.ir/article-1-88-fa.html


 47                                1404  تانبهار و تابس،  مچهار  اول، پیاپی  ۀ، شمارومسسال  ی دانشگاه لرستان،  پهلوان  اتیادب  یعلم  یۀنشر
 

ــ   بـدو یـابم انـدر  هـان وو  و زشـ

 

 بهشـــ  بدویســـ  دوزخ بدو هم  

 (.364: 5فردوسی،   )             

فندیار به لی وود را پشـ  چنین دلایلی پنهان می  هدف  طور ناوودآگاه،اسـ  کند و دروانی از این طری ،اصـ

وده  ندا اوته و  دانش را آسـ ازد.یمی درون را واموش سـ صر او بهترین پناهگاه اسـ ؛ چراکه د  سـ ین برای شـ

طور عملش را به  گناه  تراشــی، هتی با این دلیل از  دین کاری اســ  پســندیده.  بســتر  در  اطاع  از فرمان پدر،

 گوید:یمدر پاسخ به نیایح پشوتن باز   هکچنان  کند.یماندازد و وود را تبرقه غیرمستقیم به گردن پدر می

ار  دیـ ــفنـ اسـ آوردش  ــخ  اسـ پـ  یکی 

ــاک پ مـردم  ز  کـ فــ   گـ یـن   دیـنچـنـ

تویی ایران  ــتور  دسـ ایــدونــک   گر 

را راه  ن  یـ نـ چـ داری  و   وـ ی  مـ  هـ

اد گشــــ  بـ ا  مـ ار  ه رن  و تیمـ  همـ

ــاه  د کـه هر کو ز فرمـان شـ  کـه گویـ

نــه گـ ی  ویـ گـ نــد  چـ را  ــو مـ شـ  کــار 

 تو گویی و من وود چنین کی کنم

 گلسـتان رسـ  وارگوشـۀ  که بر   

چنین گویــد  کــه  نزیبــد   همــانــا 

ــم دلیران تویی  دل و گوش و چش

را ــاه  شـــ آزردن  و  را   وــرد 

 داد گشــ همان دین زردشــ  بی

گــاه  ود  ــایـ بـ دوزخ  ــه  ب چــد  یـ پـ  بـ

ــو ــ  بیزار شـ ــتـاسـ  ز گفتـار گشـ

از   پی  رأکــه  او  فرمــان  و   کنم ی 

 (.369همان:  )                        

 

 

 

 

 

 

 

ــفندیار،یفرافکناز بارزترین  ــرش را نزدش هنگام  های اس ــد دو پس ــ  که  س ینکه  ا  از او  آورند.یمی اس

 گرداند. یمین اقسا  را به پدر باز ا  با فرافکنی،  اما  کند،یمگناه    اقسا  پسرانش را نربانی هدف وود ساوته،

 چنین گف  پس با پشــوتن که ویز 

ه نبینم  کـ ــودی   ز وون ریصتن  سـ

رگ مـ مــه  م  هـ یـ ر  رایـ یـ پـ و  ــا  رن  بـ

د ســــا  مهـ و در  ابوت زرین  تـ ه   بـ

ــدر  پ ــزد  ن ــاد  ــت فــرســ ــامــی  ــی  پ

انــدرانــداوتی آ   بــه  ــتی  کشـ  تو 

وت ــابـ ت و  وش  چـ وش نـ رنـ هـ مـ و   آذر 

ــفنـدیـار  ــ  گـاو اسـ  بـه چرم انـدراسـ

 

 بر این کشـــتگان آ  چندان مریز  

د ه  نشــــایـ آویصتن  بـ در  انـ  مرگ 

ــتگیر  ان دسـ ادمـ بـ ه رفتن ورد   بـ

ــان ادشـ ــتـ ا   فرسـ د تـ  زی وـداونـ

ه آن شـــاخ   د  ای تورکـ ه بر   آمـ  بـ

ــتی ــتم همی چاکری وواس  ز رس

مـکـوش چـنــدیـن  آز  در  تـو   بـبـیـنـی 

ــدو   ب ــد  ران چــه  ــم  ــدان  روزگــار ن

 (.393و  392همان:  )                 

 

 

 

 

 

 

 

افکنی اسـ . »اگر  بصشـد و این آرامش واطر را مرهون مکانیسـم برونیمرا تسـکین   او  نیـیح  کردن پدر،

تقیــیر و گناه وودش را تقلیل وواهد   قس  فردی بتواند اقســا  تقیــیر و گناه را در فرد دیگر ایجاد نماید،

فاتی نظیر دروغیمسـعی   او  داد. ت  ی،کوچک  گویی،کند اعمال و صـ یابد، به یمی و بدکرداری را که در وود  نادرسـ

کند  یممحتویات ناوودآگاه وود را منعکس   اصــل  در  وواند،یمکه دیگران را بدرفتار  دیگران بیفکند و هنگامی

یله روان وود را از این   تو به این وسـ ورت عقده درآمده و باعث اوتلاف و بیها و اعمال که بهیزشـ نظمی در  صـ

 (.144: 1368اقمدوند،  )دهد«  یمروان شده اس ، پالایش  

یحتی  نی ـ  شـنود.یمی اسـ  که برای بار آور از رسـتم پند  زمان  تراشـی و تو یه اسـفندیار،از دیگر موارد دلیل

 سو نیس  و ولاف مسیر رسیدن به پادشاهی اس .که با هدفش هم
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 به رســتم چنین گف  اســفندیار 

گـرد  بـ یـزدان  راه  از  گـویـی   مـرا 

ان ان شـــاه  هـ ه هر کو ز فرمـ  کـ

 

ار   ا بکـ ــصن نـ د گویی سـ ا چنـ  کـه تـ

شــــاه  هـان ان  فرمـ بگرد ز  ان   بـ

ر   بـ ــدو  ب ــد  ــرآی سـ گـردد   زمــانبـ

 (.410: 5فردوسی،    )              

 

 

ــیار، ــفندیار در ســرح هوش یش ایمان دارد و آگاه نیســ  که این دســ   هاگفته به  باید تو ه داشــ  اس

ازوکار دفاعی اسـ . یتراش ـدلیل فند  و ود  « درمنبصش »ها نوعی سـ یقتاً به قق یار، به او نبولانده اسـ  که  اسـ

تم آمده اسـ . اه و رضـای  یزدان پاک به  ن  رسـ یی که این بصش مسـئول اسـ  بین ازآنجا واطر فرمان شـ

ته کارا   تواند ا ازه دهد ققای  پشـ  پرده،ینم  ی درون و دنیای وانعی بیرون هماهنگی ایجاد کند،هاوواسـ   آشـ

داند و روان را از پریشــانی قفظ  رو و ود چنین دلایلی را بر ق  میینازا ســرح هوشــیار برســانند. به  را وود

ه  یم ا می کـ د. » بران تهـ ا را وادار  یمکنـ اد، مـ ام نهـ امی نـ د بر اثر عیو  وود از یمتوان آن را  بران انتقـ کنـ

گیرد. چنین انتقامی فرد را به انتحار سـوق یمانگیزی به وود  و قزندیگران انتقام بگیریم که گاهی شـکل شـوم 

 (.64: 1368اقمدوند،  )دهد«  یم

کند نقش نربانی را  یمی دور کردن قس پشـیمانی و قسـرت سـعی  برا  اسـفندیار در لحظات پایانی عمر،

 راند.ایفا کند و برای پشوتن گریان از ق  بودن مرگ و از امید ورود به بهش  سصن می

ار  دیـ ــفنـ  چنین گفـ  پردانش اسـ

ــتن پیش من بر تبـاه  مکن وویشـ

ــد نهـال ــتـه را وـاک بـاشـ  تن کشـ

انــدر  هــان ــیــدم  بکوشـ  فراوان 

بـه یزدان  رای  تـا  آورمکـه    ـای 

ــ  ــتان نکش  به مردی مرا پور دس

ــر ــد روزگارم به س  بدین چو  ش

ــون ــاو ها و نیرن  فس  ها زال س

 

ــه  ــها  ک ب ــای  دان ــرد  م ــار ی   روزگ

گــاه و  ــا   ت از  مـن  بـهـر  بـود   چـنـیـن 

 تو از کشــتن من بدین ســان منال...

ان نهـ در  انـ ه  و چـ ار  ــکـ ه در آشـ  چـ

آورم...  مــای  نـ رهـ ن  دیـ ــه  ب را  رد   وـ

ــ   نگه کن بدین گز که دارم به مش

چــاره م  ــتـ رسـ وز  رغ  مـ ــیـ سـ رز   گـ

ان   د هـ د و بنـ ه ارونـ اوـ    اوکـ ــنـ  شـ

 (.417تا415همان:  )                 

 

 

 

 

 

 

 

داش  سلام  روان، برای آورین بار از مکانیسم فرافکنی سود می  یار در این هنگام برای نگاه« اسفندمن»

ــتـانـد و   بـا  او  انـدازد.یم ویـد و گنـاه مرگ وویش را بـه گردن پـدر   این کـار دروانی انتقـام وویش را از پـدر می سـ

رساند در نیام  منتظر گشتاس  وواهد بود و در ادامه یمرود و پیغام  یمشود مرگ به سراغ همگان یمیادآور  

 کند.یمگناه پدر را به مادر و وواهرانش نیز گوش زد  

 چنین گف  با رســـتم اســـفندیار 

زمــان بــد  پــدر  بودی  تو   بهــانــه 

ــکر و تـا  و گن   ــیـد تـا لشـ  بکوشـ

 چنین گف  پس با پشوتن که من

بگوی  را  پـدر  ایران  بـه  رفتی   چو 

دادیم  پنــدهــا  ــران  سـ پیش   بــه 

ــصن یـافتی کـام دل  کنون زین سـ

روزگــار...  ــد  ب ــدم  ــدی ن ــو  ت از   کــه 

یمرغ و تیر و کمان... تم نه سـ  نه رسـ

دو   ه رن ... بـ بـ دم  انـ بمـ د و من  انـ  مـ

ن... فـ کـ ز   ـ هــان   ـ ن  زیـ م  ویـ جـ  نـ

ه   ه مجوی... کـ انـ بهـ ابی  یـ ام   چون کـ

ــتــادیـم  فـرسـ ــتـن  کشـ ــه  ب  نـهــانـی 

دل  آرام  ــه  ب ن  نشـــیـ بـ و  یــارای   بـ
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ــدی مرگ را دور کن  چو ایمن شـ

 تو را تص  و سصتی و کوشش مرا

ــپاه  ــو ایمن از گن  و تا  و س  مش

ــویم  چو آیی بـه هم پیش داور شـ

ردان  صـ بـ ر  نـ هـ ر  پـ ــدان  ب یــد  ویـ گـ  بـ

د  ــیـ د رسـ ــرم بـ در بر سـ ا  پـ  ز تـ

او ک  نزدیـ ه  بـ اینـک  ــتـادم   فرسـ

 

ــور کن  ه ایوان شــــاهی یکی سـ  بـ

مرا...  ــش  پوشـ و  تــابوت  نــام  را   تو 

راه ــه  ب دارد  چشــــم  را  و  تـ م   روانـ

م... ویـ ــنـ بشـ او  ــار  ت فـ گـ و  م  یـ ویـ گـ  بـ

تـا  ـاودان  ــیـد  بـاشـ پـدرود   کـه 

کلیـد  ــد  شــ من  را  ـان  گن    در 

ــرم    کــه  اوتــاریــک  آورد  ــان  شـ

 (.423تا419: 5فردوسی،  )       

 

 

 

 

 

 

فندیار برهمان ها را به کار گرفته  یسـممکانای از آور مجموعه  لحظات  در  آید،یمطور که از فحوای کلام اسـ

ازد. یدن به تا  و تص  را از وود دور سـ رنوشـ  را به میان    گاه  تا اندوه نرسـ د و گاه بییمپای سـ عدالتی و کشـ

ــازد که نربانی زیادهیمبدعهـدی پدر را. به این ترتیـ  وود را نانی   ــده و چون باور دارد وود سـ وواهی پدر شـ

 ستاند.یابد و داد از او مییایی دیگر بر پدر غلبه میدن  در  دین بوده اس ،پاک

 

 مکانیسم جبران.  4ـ3

ای اسـ  که روان شـصر برای پوشـش گذاشـتن  یلهوس ـ  گوید که  بران یا تلافی،یمفروید در مورد  بران 

ــکلاتش به کار می ــازد که پیش از  بران یمی برنرار تعادل  بندد و از این طری  در و ود فرد،کمبودها و مش س

 (.32: 1392فروید،  )و ود نداشته و یا از بین رفته بوده اس . 

کارگیری انوا  مکانیســم دفاعی  بران از طرف اســفندیار فراوان دیده  به  در داســتان رســتم و اســفندیار،

 یار که وشـمگین از عملکرد پسـرش اسـ ،اسـفند  شـود. برای نمونه پس از بازگشـتن بهمن از نزد رسـتم،یم

 گیرد.یمی تحقیرآمیز در پیش  رفتار

ار  دیـ ــفنـ ــفـ  اسـ  ز بهمن بر آشـ

راز ــرفـ سـ ردم  مـ ز  کـ فــ   گـ ــدو   ب

بزرگ  کـاری  بـه  را   وگر کودکـان 

ــان را کجـا دیـده ای  تو گردن کشـ

ــتم همی پیر  نگی کنی   کـه رسـ

 

وار   وـ رد  کـ ن  مـ جـ انـ ســـر  ر  بـ  ورا 

فراز ــینـد  نشـ زن  بـا  کـه   نزیبـد 

 فرســتی نباشــد دلیر و ســترگ

نشــــنـیــده نـ ــاه  روب آواز   ایکــه 

ن   جـمـ انـ ور  ــامـ ن ن ـدل   یبشــــکـ

 (.330: 5فردوسی،    )         

 

 

 

 

ــاندن عی  وود،» به ســرزنش دیگران می پردازند و به این طری    گاه افراد برای  بران شــکســ  و پوش

ته  فرد  اگر  کنند.یمقرم  ذات وود را در نظر وویش قفظ   د در اثر فقدان معلومات یا توانایی فنی    نتوانسـ باشـ

غل یا ارزش کسـی را که   کسـ  ندر مقام، شـ اق  کند، برای  بران این شـ ی یا آن را تیـ ترسـ غلی دسـ لازم به شـ

ــ ، ــغال کرده اس ــغل،دربارۀ  آورد و یمیین  پا آن مقام را اش ــصن    داد پوچ بودن آن ش دهد« )اقمدوند،  یمس

1368 :55.) 

وی مورد تحقیر نرار     ان  از  ای را که پدر به او محول کرده بود انجام دهد،یفهوظچون بهمن نتوانســـ  

ای  ونده  نیز اسـفندیار در بیشـتر مواردی که نیـد آغاز سـصن با رسـتم را دارد،  شـود.یمگیرد و کودک ووانده می

 کند که شاید نشانی از تحقیر باشد.یمچاشنی کارش  
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ار  دیـ ــفنـ ای فرخ اسـ د کـ ــیـ  وروشـ

 چو بشــنید اســفندیار این ســصن 

ــتم  ک آراسـ د و گفـ  اینـ دیـ  بصنـ

ــتم همی الا ز رسـ ه بـ  رفـ  وون بـ

ار  دیـ ــفنـ د چون دیـدش اسـ دیـ  بصنـ

 چرا گم شـد آن نیروی پیر مسـ 

تـو  گـرز  و  مـردی  آن  رفــ    کـجــا 

ــدی  بر شــ چرا  بــالا  بــه   گریزان 

ــ    چرا پیـل  نگی چو روبـاه گشـ

ــدی  تو آنی که دیو از تو گریان ش

 

ــار  ک ــرآرای  ب ــد  آم ــاوردت  ــم  ه

ــجوی کهن اشـ ــیر پروـ  از آن شـ

ــتم...  اسـ ه از ووا  بروـ ه کـ دانگـ  بـ

 بشـد سـسـ  و لرزان که بیسـتون

دار امـ نـ ــتم  رسـ ای  کـ دو گفـ    بـ

ــ   ز پیکـان چرا پیر  نگی بصسـ

تـو  بـرز  و  فـره  ــدرون  ان رزم  ــه   ب

ــنــدی  بشـ ییــان  ــیر  شـ آواز   چو 

 ز رزم  چنین دسـ  کوتاه گشـ  

ان   بریـ تو  تیغ  از تف                      یشــــددد 

 (.388: 5  فردوسی،  )             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کند. نصسـ  ونتی که ورامی را برای دعوت به ایوان یمرا تحقیر    رسـتم  اسـفندیار دو مرتبه از طری  عمل،

 وواهد رستم را سم  چپ بنشاند.یمکه  فرستد و دوم زمانیینمرستم  

ای کرد پ وویش بر  ـ ه دســـ  چـ  بـ

ــ   هان  دیده گف  این نه  ای من اس

 

کـرد  آرای  مـجـلـس  هـمـی  ــتـم  رسـ  ز 

       اســ  ای من ر ایی نشــینم که  به

 (.343همان:  )                           

 

م  بران به ر  ای اسـ  که فرد برای پس زدن قس ناکامی و ققارت وویش،گونهمکانیسـ اسـ  به هر   قاضـ

ــمیر آگاه وویش دور کند و تحقیر، ــاده  نحو ممکن این قس را از ض ــاندن  ترس ــ  که برای پوش ین ابزاری اس

د.  هاقرکو یا    هاتر ها  یناکامبوده و می تواند  بران   کارآمد  ققارت، صر  »ی درونی باشـ تواند ینمونتی شـ

ی که وود برای وویشـتن ناقل اسـ ،برا  برتری وود را ثاب  کند، رح ارزشـ یگران را بی ارزش  د  ی بالا بردن سـ

کنند و یا نسب  به آنها کدورتی در دل دارد و آورد. به ویوک کسانی را که به او شک مییمسازد و پایین  می

را با تمســصر   آن ین ورایی از آنها ســر بزند،ترکوچک همواره در کمین رفتار و  زقیات زندگی آنهاســ  و اگر  

تهزا نرار    آنان کند و در برابر دیگران،یمبزرگ  قتی اگر این افراد هیچ عی  و نقیـی    هیگا  دهد.یمرا مورد اسـ

ند، ته باشـ د و اینجاسـ  که دیگر زبان بهتان و افترا باز یمی آنها عیوبی  برا  هم نداشـ ود« )اقمدوند،  یمتراشـ شـ

 دهد.یموود نشان   از  یار بارزترین رفتار تحقیرآمیزش را در ووارداش  نژاد رستم،اسفند  رو،از این (.55: 1368

 چنین گف  با رســـتم اســـفندیار 

ــتم از بصردان ــنیدس  من ایدون ش

تـو  نـیــاکــان  ــتــه  بـرگــذشـ آن   از 

زاد دیـو  ــدگـوهـر  ب ــتــان  دسـ  کــه 

 

یــک ا  کــه  نـ ــامــداری  ن ر  تـ هـ مـ  دل 

ــدان ــوب م ــداردل  ــی ب و  ــان  ــزرگ  ب

دین و  افراز  ــر  توسـ پــاکــان  و   دار 

ژاد...  نـ ــدارد  ن ی  زونـ فـ گـیـتـی  ــه   ب

 (.344همان،  )                       

 

 

 

 پردازد:یمو بعد به ووار کردن زال  

ه ام ببردش بـ ه بودش کنـ ایی کـ   ـ

ود  بـ ــاهــار  ن رغ  مـ ــیـ سـ نــد  رچـ  اگـ

کنــام  پیش  بــه  پس   بینــداوتش 

ــتـان مر او را وورش بود کـام    ز دسـ

ود بـ وار  وـ ــدرش  ان ش  یـ پـ زال  ن   تـ

ام...  د شــــادکـ او کس نبـ دار  ه دیـ  بـ
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بچگی بی  ز  ــامش  ســ  پـذیرفـ  

ــاهـان من ــتـه بزرگـان و شـ  وجسـ

چیـز ــد  دادن و  ــد  ــیــدن برکشـ  ورا 

 

نـرچـگـی...  و  دیـوی  و  ــادانـی  ن  ز 

ن مـ واهــان  وـ یــک  نـ و  ن  مـ یــای   نـ

ــال  بر این  فراوان ــ   سـ  یزن  بگـذشـ

 (.345و  344:  5فردوسی،  )     

 

 

ان و روانبه عقیدۀ اکثر روان» ناسـ أ  کاوان،شـ لی تکبر و نصوت،  منشـ تی و ققارت اسـ  که   اصـ یک نو  پسـ

وواهد به این وسـیله بر دیگران مسـل  گردد و آنان یمکند. شـصیـی  متکبر  یممتکبر در ضـمیر وود اقسـا   

 دوشـود،  ونتی رسـتم مهمان اسـفندیار می (.55:  1368اقمدوند،  )را تح  نفوذ و  لال و  بروت وود درآورد«  

یار گاه از تحقیر رسـتم و گاه در سـتایش کارها و نژاد وود سـصن  اسـفند ووانند.یمپهلوان مدام برای هم ر ز  

 گوید.یم

ــنیـد  ار این شـ ــفنـدیـ ــتم چو اسـ  ز رسـ

مـن   کــه  کــارهــایـی   امکـردهکـنـون 

دیـن  ر  هـ بـ از  م  ــتـ ربسـ مـ کـ یـن  ــتـ  نـصسـ

ــ  ــ  اسـ اسـ ــتـ  نژاد من از تصم گشـ

از   بـود  ــیـن   نـبــاد کـیتـصـمــۀ  پشــ

ــاه شــ ــدون  ری فـ ــا  ت ن  یـ نـ چـ رو  مـی   هـ

ه چینهرآن کس ه رفـ  ازپی دین بـ  کـ

رزم  گـ فــ   گـ بـ را  مــا  کــه  س  پـ آن   از 

د  ــیـ د رسـ بـ د من  از بنـ ه لهراســــ    بـ

ــران ــگ ــن آه ــاســــ   ــام ــاورد   ــی  ب

ــود ب ــر  دی ــران  ــگ ــن آه ــار  ک ــان  ــم  ه

برزدم ــان  ــانگشــ ب ــد  شــ تنــ    دلم 

ــ   ــســ نشـ ز  ــای  ــر  سـ  برافراوتم 

اســـ  از پیش من  گریزان شـــد ار ـ

ه در هفـ  دی کـ ــنیـ  ووان پیش منشـ

ــدم شــ انـدر  دی  رویین  بـه  چـاره   بـه 

ایـرانـیــان  کـیـن  هـمــه  ــتـم   بـجســ

ن   مـ چ  آنـ ن  چـیـ و  وران  تـ ــه  ردهب  امکـ

پـلـنــ  از  گـور  ــ   ــدیــدســ ن ــا   هـمــان

 

بـردمـیــد...   دلـش  ــادان  شــ و  ــد  صـنــدی  بـ

ــر   ب ــر  ســ ــان  کشــ گــردن   ام آوردهز 

ــ  ب از  ردم  کـ ی  هـ ن...تـ یـ زمـ رســـتــان   پـ

ــ .. ــ  اس ــ  از تصم لهراس ــتاس  که گش

داد  ز  پــر  دلــش  ــاهــی  شــ  وــردمــنــد 

گــاه...  زیبــای  و  بود  ــاه  هــان  شــ  کــه 

ــن  ــری آف او  ــر  ب ــس  پ زان  ــد  ــردن ــک  ب

ــزم ب ز  ــردم  ک دور  ــدر  پ ــم  ــبســــت  ب

ــد  ــدی ــاپ ن زمـیـن  روی  رک  تـ از  ــد   شــ

ــران  گ ــد  ــن ب ز  ــد  ــای گشــ را  ــا  م ــه   ک

ود بـ ر  شــــیـ ــان  گشــ نـ آهـ ر  بـ دل  را   مـ

ــتــدم  بســ آهـنـگـران  ــ   دســ از  ن   تـ

ــ   ــتم بـه دسـ ــکسـ  غـل و بنـد بر هم شـ

ن...  مـ جـ انـ ــامــدار  ن ی  کـ یـ ــان  ســ آن  ر   بـ

ــن ــرم اه وز  ــران  شــــی ز  ــد  آم ــه   چ

زدم  هــم  ــر  ب ــه  گــون آن  ــر  ب ــی    ــهــان

مـیــان  ــتـم  بـبســ بـزرگــان  وـون  ــه   ب

مـن   کــه  ــصـتـی  سـ و  رنـ    ام بـردههـمــان 

ــه   ــ ن ــیــ شـ لاح    از  نــ کــام  مـ هـ  نـ

 (.352تا349: 5فردوسی،  )              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی  ندرت   نرسـیدن به تا  و تص  باشـد.  همان  کند،یمشـاید آن ققارتی که اسـفندیار در ضـمیر وود اقسـا   

کند  تلاش می «منرو »ین ازا کشیده و هنوز نادر به تیاقبش نشده اس .  هازقم که برای به دس  آوردنش 

مار   مردن مواردی که  زو نقاط نوت به شـ ی    از  آید،یمبا برشـ لام  روان را از فروپاشـ ته و سـ قس ققارت کاسـ

 قفظ کند.
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 مکانیسم گریز  .5ـ3

ــ .هـاواکنشترین  ی راترین و  »گریز یکی از متـداول ــکلات و    هنگـام  ی منفی دفـاعی اسـ ا مشـ بروورد بـ

 ــ ها،نگرانی فرار از  (.120: 1368گریزند« )اقمدوند،  یمالمقدور از آن  یاری از افراد به وســایل گوناگون قتیبس

ورت   کلات و یا پاک کردن صـ ألهمشـ اده  ،مسـ ررا ترسـ ویش و اضـ  اگر  های درونی اسـ .ین راه  لوگیری از تشـ

د، ته باشـ ع  فرد توان قل تنانض پیش آمده از موا هۀ وواسـ  درونی با مونعی  بیرونی را نداشـ کند به ی میسـ

 هر طری  ممکن از مشکل بگریزد و وود را ولاک کند.

دیدن   با  کند در سـفر،یماسـفندیار نیـد قرک  به سـوی گنبدان    آنجاکه  ی ابتدایی داسـتان،هابصشدر  

ونو  این  (.309: 5فردوسـی،    شـود )یمدل  بد  ویزد،شـتری که پیشـاپیش کاروان بر زمین ووابیده و برنمی

فند  ما را، رر  میاسـ وم  یار را م ـ د وویش را شـ ازد و نیـ یدن به تا  اما  پندارد،یمسـ و تص  هدف   چون رسـ

وواهد وود را از نگرانی ناشـی از یم  دهد و با پاک کردن صـورت مسـالهیمیدن سـر شـتر را  بر  دسـتور اوسـ ،

 شومی سفر برهاند.

فـال  هـان بـه  آمـد  بـد  آن  را    وی 

ــدی  ب ــردد  ــازگ ب ــدو  ب ــا  ت ــدان   ب

ــرش سـ ــان  ــجـوی پـروــاشـ ــد  ــدن  بـری

ــفندیار  ــتر اسـ ــ  زان اشـ  غمی گشـ

 کس که پیروز گشـ  چنین گف  کان

بــود یــزدان  ز  دو  هــر  نــیــک  و  ــد   ب

ــاد کرد  ــتن شـ ه رامش دل وویشـ  بـ

 

ــال  ی و  ــد  رن بـ بـ ســـر  ش  کـ ود  رمـ فـ  بـ

ــزدی  ای ــره  ف ــز  ــج ب ــاشـــــد  ــب  ن

اوترش زمــان  آن  ــ   بــازگشــ  بــدو 

ووار ــوم  شـ اوتر  زمــان  آن   گرفــ  

ــ  افروز گشــ او گیتی  بصـ   ــر   سـ

ود...  بـ نــدان  وـ کــه  ــد  ــای ب رد  مـ ــ    ل

رادمــردان   کــرد   پــرازدل   یــاد 

 (.310و309:  5فردوسی، )            

 

 

 

 

 

 

فندیار نمی ومی را بپذیرد.اسـ عی    پس وواهد شـ تواند  یماین فکر که    با او  کند به نوعی از آن بگریزد.یمسـ

ــتر، ــتن ش ــوم  با کش ــررا  در امان نگاه   وود  ی را به او انتقال دهد،ش ــاری  دارد و بعد به بادهیمرا از اض گس

ی  و توصـل فر  گویی،رانی و گزافهدر شـهوت  افراط  مواد مصدر، میـرف  گسـاری،مردمان به یاری باده»نشـیند.  یم

ــند تا رن  ناکامینو  دیگر می  هادهچینی و تهدید و به توطئه ــار آنها را فراموش نمایند. میکوشـ همه به گسـ

 به   پردازند بلکه گروهی نیز به واطر فراموشـی و گریز از اقسا  تنهایی و رن ،ینمواطر تفریح به می ووارگی  

وند تا با ویال وود دمی از یم ام باده پناهنده   ۀ  شـ وسـ ۀ  ها در  یناکامعقل و رن  قیات و وسـ ذهن رهایی  عرصـ

 (.123و  120: 1368قمدوند،  ا)یابند«  

یاری دارد. م گریز ندرت بسـ ورت ناوودآگاه انجام  چون به  بویژه  مکانیسـ ای به گردن  یا قلقهگو  گیرد،یمصـ

ای اس  برای نجات از ین مکانیسم تلاش بیهودها  کشاند.یموواهد  یمنربانی وود انداوته او را به هر طرف که  

 پذیرد.یمیشتر ناوواسته و ناآگاهانه انجام  ب  ها،یسممکانزهر ناکامی و البته مانند دیگر 

 

 جایی بهمکانیسم جا.  6ـ3

م  ابه مند اسـ »مکانیسـ صر را نادر  ؛ ز ایی گاهی اونات ارزشـ ازد تا  یمیرا شـ   های عاطفی را، یناراقتسـ

ود،یب ل مبدل آن شـ ر شـصر بی بر آنکه متو ه اصـ ورر از دسـ  دادن    از این طری ، و به  طرفی والی کند،سـ

 ،هانمونه اغل   در  کند.  ا تنا  تری اس ،ینوشصر   که معمولاًرواب  نیکو و انتقام اقتمالی از مبدل ناراقتی  
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صیوک هر  ا که ویوم  متو ه یک شصر محبو  باشد« )اقمدوند،  ب  ایی با سر کوفتن همراه اس .به ا

1368 :108.) 

برای  « اومنکه » اســازی اســ   ی  ابهنوع  تند و ناگهانی اســفندیار به مادر،  وشــم  در ابتدای داســتان،

داده و باعث شــده   انجام  تری نســب  به مادر اســ ،ینونیروی   که   لوگیری از درگیری شــدید با پادشــاه

 ی شدید از راهی دیگر تصلیه شوند.هاتکانه

ار  دیـ ــفنـ ادر اسـ ا مـ بـ  چنین گفـ  

مگوی  هرگز  راز  زنــان  پیش   کــه 

زن فرمــان  بــه  کــاری  هیچ   مکن 

 

ــیار  ــتان هوشـ  که نیکو زد این داسـ

ه کوی ابی بـ ازیـ ــصن بـ  چو گویی سـ

بـیـنـی   نـ هـرگـز  ی  کــه   یـزنرازنـ

 (.295و294: 5فردوسی،  )         

 

 

فندیار در بروورد با بهمن که شـصیـی     تر از اوسـ  نیز تقریبا همین بروورد را دارد. یفضـع ال  اینکه اسـ

 شود.یمآگاه    هنگام که از پاسخ منفی رستم نسب  به دروواستش از زبان بهمن آن

ــفـ  برآشـ بهمن  ــفنـدیـار   ز   اسـ

راز ســــرفـ ردم  مـ ز  کـ فــ   ــدوگـ  ب

بزرگ  کـاری  بـه  را   وگر کودکـان 

 

وار  وـ رد  کـ ن  جـمـ انـ ســــر  ر  بـ  ورا 

د ــینـ نشـ زن  ا  بـ ه  کـ د  راز  نزیبـ ه   بـ

ــتی   ــدفرسـ ــترگدل  نبـاشـ  یر و سـ

 (.309همان:  )                           

 

 

فندیار بصوبی معلوم  صیـی  اسـ ود  یمقال آنکه با دن  در رفتار و منش و شـ م او   که عاملشـ لی وشـ اصـ

 اسـ ، بهمن  از  ندرتمندتر  رسـتم، چون  اما  رسـتم و رفتار او وی را وشـمگین کرده اسـ .  بلکه بهمن نیسـ ،

 کند.یموود را بر سر فرد ضعیف والی    وشم  ناچار

صر در  ابه لی وود،فروید معتقد اسـ  که شـ و  هدف اصـ رف   ایی هرگز از موضـ   بلکه   کند،نظر نمی  صـ

ین کیفی  مبین آن اس  که انریی ا  کند.یمشصر در موضو   انشینی همیشه تمایل شدید وود را  ستجو  

این معنا که از موضــوعی به موضــو  دیگر منتقل   به  ا شــدن اســ .روانی یا قال  عاطفی انســان نابل  ابه

ین انتقال صـورت گرفته ولی تنها هدف ظاهری تغییر کرده اسـ  و ا چه به ظاهر،گر  ید دانسـ ،با  اما  شـود.یم

 (.99: 1368اقمدوند،  )ماند  یمماهی  نیرو یا اقسا  روانی، بدون تغییر  

فندیار دیده   وعی اسـ  که در اسـ م وود را  ابهیماین مرل  بیانگر موضـ ود. هرچند او وشـ ر شـ  ا و بر سـ

تمایلات عیـیانی علیه والدین  »کند.  هرگز وشـم اصـلی و دیرین وود را رها نمی  اما دیگری والی کرده اسـ ،

این امیال   لا رم  ممکن اســ  آن ندر شــدید باشــد که فرد نتواند آنها را به شــعور روشــن وود  ای دهد.

ین مورد با آنکه ا  در  شــود.یم  منتقل  ناوودآگاه به فرد دیگری که از بروی  هات شــباهتی به پدر و مادر دارد،

ــمـانـه ثـابـ   تمـا  هـدف تغییر کرده، ــوعی کـه هـدف  ـابـه  انتصـا   در  مـانـد.یمیلات ویـ   گیرد، یم ـایی نرار  موضـ

ی سـمبلیکی که  هاارتباط  اصـلی و موضـو   انشـین شـده و  شـباه  بین موضـودر ۀ    از مله  یاری از عوامل،بس ـ

 (.99همان:  )اهمی  اس «  قاقز  ممکن اس  بین دو موضو  باشد،

فندیار متو ه پدرش، رو وواهان برکناری و تکیه زدن بر ینا از  اسـ .  گشـتاسـ   وشـم اصـلی و محوری اسـ

ی او ابهانه به  وواهد به وواسـتش تن دردهد،ینماز وشـم و وواسـ  پسـر آگاه اسـ  چون  که  پدر مسـند اوسـ .

ــتان   ــیس ــفند  کند.یمرا راهی س ــتاســ ،  اما  داند،های پدر را مییی ویار دلیل بهانهاس او ا ازه   به   ایگاه گش

ازد.ینم کار سـ ب  به پدرش آشـ م وود را نسـ ازوکار  ابهینا  از  دهد وشـ مش را به رو طی فرایند و سـ  ایی وشـ
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یکی    هستند.  ندرتمند  دو هر  از  هاتی به گشتاس  شباه  دارد.  رستم  دهد.یم  انتقال  ترین کس به پدر،یهشب

تند. دو هر  بصش.دار اسـ  و دیگری تا تا  یکی قکم پدری دارد و  پیرند.  دو هر  دارای  ایگاهی ا تماعی هسـ

فندیار وشـم وود را روی هدفی  ابه  در  دیگری در قکم پدر. باه  به هدف  ا کرده اسـ  که بینتیجه اسـ شـ

ــیدن به مقیــد نهایی یعنی   وانعی و درونیش نیســ  و از طرف دیگر، کنار زدن هر دو مانی، برابر اســ  با رس

 نشستن بر مسند پادشاهی.

 

 سازیواکنش.  7ـ3

  ســـازی اســـ  که به اســـامی دیگری نظیر وانمودســـازی، واکنش  های دفاعی،یســـممکانیکی دیگر از  »

ازی،العملعکس ازی،مرلو   کمال  سـ کل  سـ ده اسـ . به واکنش نیز،  تشـ م در   به کار برده شـ کمک این مکانیسـ

ی پدید   یات ولقی و رفتاری واصـ وصـ صر اسـ  و به نقرۀ   معمولاًآید که  یمفرد ویـ مقابل تمایلات درونی شـ

با   کاملاًیی که  هاوواســ ی وررناک و ایجاد وودآگاهانۀ آرزوها و هاوواســ عبارت دیگر، ســرکوبی آرزوها و 

  ین بیان مرال  و ابراز علایقی که با امیال و علای  درونی و ناوودآگاه فرد ت اد دارد، همچن و  آنها مغایرت دارد

 (.90: 1368اقمدوند،  )سازی موسوم اس «واکنش به

ود، فندیار تو ه شـ ا اگر از منظر این مکانیسـم به رفتارها و گفتارهای اسـ همۀ مواردی که دربارۀ  ید بتوان شـ

طور آشـکارا  تواند بهینمیار  « اسـفندمن»ای وانمودسـازی تلقی کرد. گونه  آورد،یمبرداری از پدر به زبان  فرمان

پردۀ ضـمیر ناوودآگاه و دنیای سـرشـار ین بصش ناچار اسـ  بین اقسـاسـات بیا  و ود وشـم به پدر را بروز دهد.

ری، امعۀ  از مقررات و عرف   ازد،  تعادل بشـ م از پدر،ینا  از  برنرار سـ برداری از او تبدیل  نمایش فرمان به  رو وشـ

 برداری کند و مریی او باشد.کند باید از پدر فرمانیمطور ناوودآگاه وانمود  اسفندیار به  دروانی  شود.یم

یار با تأکید بر اســفند های وانمودســازی اســ .دیگر نمونه  از گاه اســفندیار از رســتم نیز،تعاریف گاه و بی

ای از رســتم در دل ندارد و ینهککند تا نشــان دهد  یمناهوشــیار تلاش  طوربه گناهی رســتم و ســتایش او،بی

کند تا وشــم و یمدروانی ناوواســته مجبور به  ن  با او شــده اســ . این وانمودســازی به اســفندیار کمک  

 آگاه ضمیرش را کمتر آزار دهد. بصش  وواس  درونی کنار زدن رستم،

 

 گیرینتیجه.  4

به عبارت دیگر بروی ؛ تنیدگی آنهاس یالی  و درهمس  های دفاعی روان،یسممکانیکی از بارزترین ویژگی  

  شـود، یمتر  ی عمها  یبررس ـ هرچه طور نری یک رفتار را به یک مکانیسـم واک نسـب  داد.توان بهینمموانی  

ــممکان  تراکم ــتر مییس ــیات   گردد و اینهای به کار رفته در بروز یک رفتار و گفتار نیز بیش ــوص ــی از وی ناش

 سازوکارهای دفاعی روان اس .

و    اقسـا  ،آرزو  دارای وواسـ ،  هاانسـاندهد که اسـفندیار نیز مانند دیگر یممرالعۀ انجام شـده نشـان  

ها گویای این ققیق  اس  که انسان زنده برای یسممکانی  بررس  دیگر، طرف از طورکلی صاق  زندگی اس .به

ازوکارهایی اسـ  که بتواند تعادل روانی وود   ناوودآگاه  تعامل و ادامۀ زندگی در ا تما ، تفاده از سـ ناچار به اسـ

 را قفظ کند.

ای از رفتار و گفتارهایی  به بروز گونه منجر  در ضـمیر ناوودآگاه اسـفندیار،  هاوواسـ و    هاعقدهو ود بروی 

د که در نگاه نصسـ ، ده به نظر عاد  از  ان  او شـ ند،یمی و تو یه شـ تر و با در نظر  اما  رسـ ی بیشـ پس از بررسـ
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ــمگرفتن نظریـات روان ــلی  یـهلاتوان بـه  یم  هـای دفـاعی روان،کـاوانـه و مکـانیسـ هـای زیرین و دلایـل نهفتـه و اصـ

ــفندیار پی برد. ــه در  و گفته  اعمال  رفتارهای اس ــ هایی که ریش ــمیر ناوودآگاه وی دارند و طی  هاوواس ی ض

 اند.ای روانی و غیر ارادی به رفتاری معقول بدل شده و بروز یافتهپروسه

یجه نباید از  درنت شایان ذکر اس  بروز رفتار یا کرداری واک، ناشی از مونعی  پیش آمده برای فرد اس .

عنوان به  پشـوتن  عنوان پسـر،به  بهمن  عنوان مادر،یون بهکتا  عنوان پدر،نظر دور داشـ  که نقش گشـتاسـ  به

هر روی محتویات   به ی  بالایی در پیدایش اعمال و گفتار اســفندیار دارند.اهم عنوان مانی،دســتور و رســتم به

موانی بیرونی مانند اقترام   اما  یی همچون تکیه بر مسند پادشاهی اس ،هاوواس ذهن اسفندیار نیز، سرشار از  

ی بر راه تحق  آرزوی سد نامی و ندرت رسـتم و زشـتی بسـتن دس  و پای او،ووش   ایگاه پدر از نظر دینی، به

به اسـتفاده از سـازوکارهای دفاعی    ناچار شـود و »من« او برای قفاظ  از وود،یمدرونی اسـفندیار محسـو   

 گردد.یمروان  

ین فرص  را در اوتیار مصاط  نرار داده که با دن  نظر ا  ترین ونایی و گفتگوها،ی زقفردوسی با توصیف 

صی ـهای زیرین  یهلابه  بتوان  و مرالعۀ عمی ، تهها و دنیای درون و ذهن و ی شـ   فراهم  ی آنان پی برد.هاوواسـ

ان یرفا می ناو  انسـ تی دروانی به شـ اوتن چنین فرصـ ب   سـ د و سـ رحی  یمبصشـ ود مصاط  از برداشـ  سـ شـ

ی هاوواسـ   پیچیده، ذهن  های دفاعی به کار گرفته شـده از سـوی اسـفندیار،یسـممکانبرکنار بماند. بررسـی 

دهد که هیچ یک از یمسـازد و نشـان  های ناگشـوده شـده در ضـمیر ناوودآگاه وی را نمایان میققیقی و گره

تاسـ دلیل و عل  نبوداعمال و گفتار این پهلوان، بی ب  به گشـ گاه از وی   که  ه اسـ  و رفتارهای دوگانۀ او نسـ

ی به ارتباط  کند،یمبرداری  آید و گاه به او اظهار اطاع  و فرمانوشــمناک گشــته و درصــدد براندازی او برمی

ین دلیل پافشاریش برای  ن  با رستم و اهمی  ندادن همچن و ود عقدۀ ادیپ در ضـمیر ناوودآگاه وی ندارد.

فقانۀ اطرافیان،یح نی ـبه  فندیار و بهرهی از پیچیدگیناش ـ  های مشـ ازوکارهای  های روانی اسـ مندی روان او از سـ

 یه و... بوده اس .تو   یز،گر های  بران،یر مکانیسمنظ  دفاعی،
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